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اتفاق

نظر

معني مرگ
بیش از ۴۰۰ نفر از دانش آموختگان دانشــگاه شــریف و دبیرســتان 
فرزانگان یادداشتی در ســوگ هم کلاسی دیرین خود، مریم میرزاخانی، 
نوشته اند. یادداشتي که به همراه اســم امضاکنندگان در سایت امتداد 

منتشر شده است.  متن این یادداشت به شرح زیر است: 
یک خبر، گاه نخســتین ماه یک تابستان را به واپسین ماه یک زمستان 
شبیه می کند و زخم یک زمستان را در تابستان می گشاید. نوشته اند مریم 
میرزاخانی در اثر ســرطان درگذشــت. این خبر برای رسانه ها، به معنی 
مرگِ یک چهره بین المللی و یک دانشــمند است. مثل هر خبری درباره 
هر شــخصیت سرشناســی، خبر با تعبیرها و تفســیرهای ضدونقیض، 
با بحث ها و مجادلات بر ســر اپیدمی ســرطان، ریشه شناسیش و انبوه 
نظرات پی گرفته می شــود. آن ســوی رســانه ها اما، مریم میرزاخانی از 
قالــبِ چهره اش بیرون می آید و جســمیتش را بازمی یابــد ــ با همان 
لبخند، با همان کنجکاوی و با همان فروتنی. تابستانِ امسال به زمستانِ 
بیست سال پیش می پیوندد که آن اتوبوس به دره رفت و یارانی رفتند و 
یارانی به جا ماندند. مریم از آن زمستان به این تابستان رسید تا عهدی را 
به سر برد که با خود و با رویای خویش بسته بود. در تصویر ما، کنجکاوی 
بی پایانش نماد مقاومت زنی ســت که هرگز از جســت وجو بازنایستاد 
و توانســت در ارتفاع شــکوهناک فروتنی، گردن به غرور برافرازد. مریم 
میرزاخانی، مثلِ یارانِ بیســت ســال پیشش، همیشــه جوان به حریم 
خاطره درمی آید. دوست، مادر و همسری ست که ورای نامش، همیشه 
لبخندی بر چهره دارد و شــور زندگی  را فاش بــر زبان می آورد. همان 
شــوری که او را به ممکن  کردن محال برانگیخت. مریم، چون بســیاری 
از هم نســلان خویش، از دلِ جنگ و بمباران و فاجعه ســر برافراخت و 
هرگز به افســون ظلمت تن درنداد. اراده ای را به سر برد که بیانِ پرغرور 
عزتِ انسانی ســت. ما، دوستان و هم کلاسی ها و هم دانشگاهی های او، 
مریم را همیشه جوان به خاطر خواهیم داشت، همیشه استوار، همیشه 
به لبخندی و همیشــه به شعله مهری که در دلش بود، و یاد و نامش 
در خاطرمان به زندگی پرغرورش ادامه می دهد.  در مرگ، هیچ تسلایی 
نیســت و طعم تلخ غیاب را به کلمات نمی شــود زدود؛ ولی شــاید با 
همیــن کلمات بتوانیم پیغامِ همدردی و همراهــی خود را به خانواده 
عزیز مریم، به همســر و همراه زندگیش و به فرزند نازنینش برســانیم. 

در اندوهشان شریکیم و یادِ مریم را همیشه گرامی خواهیم داشت. 

زلزله هایی که احساسشان نمی کنیم
محمد بوداغی: برای نداشــتن خیلی چیزها، نه تنها تقلایی نمی کنم، 
بلکه کنار می آیــم و فراموش می کنم. «همه چیز می تواند فراموش 

شود و نداشته ها راحت تر از همه چیز». 
وقتی از نداشــتن صحبت می کنم، درواقع دارم از نقیض داشتن 
حرف می زنم، بنابراین عبارت «همه چیز می تواند فراموش شــود و 
داشــته ها راحت تر از همه چیز»، به شــرط صدق عبارت نمی تواند 
صادق باشد. احســاس نداشتن و توهم داشــتن را نمی توانم با دو 
عبارت بالا توصیــف کنم، اما می توانم به صورت شــهودی، وجود 

«احساس نداشتن» و «توهم داشتن» را درک کنم. 
احســاس نداشــتن بانوی دانشــمند، مریم میرزاخانی را وقتی 
کنارمان همین بغل در دانشــگاه شریف بود، وقتی استعداد خود را 
برای همه مان نشــان می داد، درک می کنــم، همان طور که اکنون و 
پــس از مرگش توهم بودنش را می فهمم. زیرنویســش می کنیم و 
ایرانی صدایش می زنیم. توهم داشتن مدالش را داریم... . واقعیت 
این اســت که ما چیزی نداریم. زمانی که کنارمان بود هم احساسی 
برای داشــتنش نداشــتیم. حتی زلزلــه ای را که از پــس مرگ این 

دانشمند زیر پایمان رخ داده حس نمی کنیم. 
هرش، فیلســوف ریاضــی دان، معتقد بود اگــر در جای دیگری 
موجودات دیگری، غیر انســان، به شــعوری دست یابند و علمی در 
ســیاره ای دیگر پیدا کنند، مطمئنا تنها نقطه مشــترک ما انسان ها با 
موجودات دیگر در ســیاره و کرات دیگر، ریاضی اســت. شاید بتوان 
گفــت اگر هنر رو به ابدیت حرف می زنــد، ریاضیات از ازل تا ابدیت 
گسترده شده است. هر تحول و اثباتی در ریاضیات، به نحوی شگرف، 
جهان ما را تغییر داده  اســت. ریاضی دانان به طور خارق العاده ای با 
توصیف خود از جهان، صورت هایی بدیع از هستی ما را نشان دادند، 
به طورمثال یکــی از آخرین تلاش های ریاضی دانان در ســده اخیر، 
وجود کامپیوتر ها و سیســتم های مبتنی بر هوش مصنوعی است که 
ریشــه در نگاه هیلبرت و صورت گرایی و فرمالیســم او، اثبات قضیه 
ناتمامیــت گودل و تلاش های آلن تورینگ و ماشــین مجازی و علم 

محاسبه پذیری دارد. 
اهمیت داشــتن ریاضی دانان برای ایران اهمیتی به اندازه تغییر 
فضای فکری و سیاســت گذاری علمی است. تلاش های میرزاخانی 
می تواند در ســال های پیش رو تغییراتی بــزرگ در فیزیک آماری و 
چه بسا در هندسه محاسباتی و شــاید در مباحثی از محاسبه پذیری 
ایجاد کند؛ مباحثی که به شــدت مورد توجه کشــورهای پیشــرفته 
است و نمی دانم چرا کســی از سیاست گذاران علمی کشور از خود 
ســؤال نمی کند این همه علاقه کشورهای پیشــرفته برای چیست؟ 
زلزلــه یافته هــای میرزاخانــی در ریاضیات در داخل کشــور حس 
نشــد؛ همان طور که تلاش های پژوهشــگران ما درحال حاضر روی 
مسئله P و NP بدون حمایت خاصی صورت می پذیرد؛ تلاش هایی 
که به مراتب مهم تر از تلاش هایی اســت کــه در علومی مانند نانو 
و هســته ای انجام می شــود، چراکه با پرداختن به این گونه مسائل 
به یک بــاره دریچه های بزرگــی از دیگر علوم وابســته به ریاضیات 

گشوده خواهد شد. 
تحــول بنیادین در نگــرش به ریاضیات و پژوهش های وابســته 
به آن احســاس می شــود. هر قــدرت علمی در هر رشــته مهمی، 
مجبور به عبور از دروازه ریاضیات اســت. تغییر احساس داشتن به 
واقعیت داشتن پژوهشگران علوم ریاضی، مستلزم نگرشی است که 
هم اکنون کشورهای پیشرفته دارند: هر پژوهش اصیل و بنیادینی در 

ریاضیات مورد حمایت همه جانبه است. 

زاویه دید

پس لرزه های کنکور

سیر تحول جامعه ما در دهه های 
اخیــر، مولــد کنکــور بوده اســت. 
جامعــه ای که قصد داشــت با عبور 
از وضعیت طبقاتی، از موقعیت های 
انتســابی بــه ســمت موقعیت های 
اکتســابی حرکت کند، شــعار «توانا 
بود هــر که دانــا بــود» را جایگزین 
روندهای پیشــین «سالاری ها» کرد و 
کنکور متولد شــد. حرکت به سمت 
ایران نوین، چیزی به نام دانشــگاه را 
بــه وجود آورد کــه در دوره ای منبع 
توانایــی و قدرت و ســازندگی بود و 
مردم کم کــم با ایــن واقعیت اخت 
شــدند که توانایی اجتماعی بستگی 
بــه دانایی دارد و راه رســیدن به این 
دانایی از مســیر دانشــگاه می گذرد. 
لابد کنکوری های امســال، در چنین 
روزهایی که آزمون خــود را داده اند 
و بیــش از قبــل نســبت بــه نتیجه 
تلاش هــای خود نگران هســتند این 
جمله را بارها شنیده اند که اگر درس 
نخوانید آینده خوبی نخواهید داشت، 
این نگاه، حاصل نظام گزینش علمی 
اســت که خرده فرهنگ کنکور را در 
طول ســال های اخیر شــکل داده و 
بخشی از خرده فرهنگ دانشگاه شده 
که همه اینهــا، به نوعی زیرمجموعه 
نوین محسوب  ایران  فرهنگ ساخت 

می شدند. 
رشــد  شــاهد  اگرچــه  امــروز 
خرده فرهنــگ کنکور هســتیم، ولی 
بــه نظــر می رســد کــه جامعــه و 
درعین حال دانشگاه، وعده های خود 
را به فراموشی سپرده  و نتوانسته اند 
نظام طبقه بندی اجتماعی را با نظام 
دانایی منطبق کنند و سازگاری میان 
این دو به وجود آورند. شما همچنان 
از دانشــگاه انتظــار آن را داریــد که 
برای آینده تان در حوزه های علمی و 
اشتغالی نقش آفرینی کند، اما به نظر 
می رسد این نقش آفرینی دیگر بسیار 
ناکارآمد شــده است. در این میان اما 
کنکور همچنان خود را فربه تر از قبل 
کرده و می کند تا جایی که امروز دیگر 
از یــک خرده فرهنگ به نــام کنکور 
حرف نمی زنیــم، بلکه از صنعتی به 
نام کنکور ســخن به میان می آید که 
انبوهــی اســت از تبلیغات کلاس ها 
و اســتادان و کتاب هــای جورواجور 
که می خواهد نشــان دهــد تنها راه 
موفقیت از مســیری عبور می کند که 
آنها مشــخص کرده اند. منطق چنین 
سیســتمی، بر اســاس پــول تعریف 
شده است، نه توســعه فرهنگی که 
زمانی شعار بانیان کنکور بود. گردش 
عجیــب مالــی حول محــور کنکور، 
افسرده  و  فرســوده  را  دانش آموزان 
کرده و به نوعی عــدم علاقه در آنها 
به وجود آورده اســت. نشاط کسب 
بر  بیهوده ای  رقابــت  دانش، قربانی 
ســر کالای آموزشــی و موفقیت در 
کنکور شــده و کار تا جایی بالا گرفته 
اســت که دیگر نه ورود به دانشگاه 
برای یادگیری و اشتغال، بلکه صرفا 
خــود کنکور فی نفســه مهم شــده 
است. خانواده ها بی توجه به تبعات 
منفــی و پیامدهــای فشــار روحی و 
روانی به فرزندان خود، کودکشــان را 
وارد چرخه ای می کنند که اصلی ترین 
موتور محرکه آن پول اســت و طبعا، 
فرزندانی  دستگاهی،  چنین  خروجی 
هســتند بی انگیــزه کــه حتــی اگر 
فرصت راهیابی به دانشگاه را بیابند 
نیز خســته تر و بی میل تــر از آنند که 
بخواهند در مسیر موفقیت آموزشی 

گام بردارند. 
کنکــور امســال هم برگزار شــد، 
آموزشی،  درحالی که سیاست گذاران 
می دهند  وعــده  کــه  سال هاســت 
را حذف  گزینشــی ای  چنیــن روش 
خواهند کرد. این گردش غول آســای 
پول و فرســودگی باز هم یک ســال 
دیگر بــه چرخش خــود ادامه داد، 
بی آنکــه کســی دســت بجنباند و 
پیامدهای برگزاری ســالانه کنکور را 
در فرهنگ دانشــگاه رفتن نوجوانان 
و جوانــان بررســی کند و تــا زمانی 
کــه آن ایده هــای اولیه، در شــکل 
فعلــی بازیابی نشــوند و دســت به 
اصلاح الگوها بر اساس کارآمدی و 
ناکارآمــدی آن نزنیم، در همچنان بر 

همان پاشنه خواهد چرخید. 

فرزاد زادمحسن

از شمار دو چشم یک تن کم وز شمار خرد  هزاران بیش
۱) این نگارنده ناچیز، همچون بســا کسان دیگر، همچنان در سوگ درگذشت 
ایراندخت بزرگ، مریم میرزاخانی، دختر نازنین من و ما یا خواهر نازنین تو و شما، 
«بــر درگاهِ کوه»، «در معبر بادهــا [...] در چارراه فصول، در چارچوب شکســته 
پنجره ئــی که آســمان ابر آلوده را قابــی کهنه می گیــرد»، «می گریم» و خواهم 

گریست. 
۲) این نگارنده، در جایگاه کســی که چندین ســال است در سطح تحصیلات 
تکمیلی، هم تاریخ علم دوره اسلامی (به ویژه نجوم آمیخته با ریاضیات، فیزیک و 
فناوری) تدریس کرده ام، هم فلسفه ریاضیات، بر این باور شاید ناراست هستم که 
در ایران و جهان اســلام دست کم پس از غیاث الدین جمشید کاشانی (کشته یکم 
تیرماه ۸۰۸ خورشیدی، با عمری نزدیک به عمر این ایراندخت بزرگ) ۱) هیچ کس 
دستاوردی در ریاضیات به بزرگی دستاورد این شهبانوی ریاضیات نداشته است و 
۲) هیچ کس به افتخارات بزرگی در حد افتخارات جهانی او دست نیافته است. 

۳) ازایــن رو تردید ندارم کــه این ایراندخت بزرگ جاودانگی یافته اســت به 
جاودانگی ریاضیــات، هرگاه در نگاهی واقع گرایانه جهــان ریاضیات را جاودانه 
و ازلی-ابدی بدانیم، جهانی که کشــف می شــود و به جاودانگــی بس فراتر از 
ریاضیات هرگاه آن را برساخته آدمی تلقی کنیم؛ برساخته ای که به گونه ای ابداع 

می شود. 
۴) از ایــن دیدگاه این ایراندخت ما به همه انســان ها، همه فرهنگ ها و همه 
جوامع تعلق دارد؛ همان گونه که ریاضیات، با هر نگاهی که به آن داشته باشیم، 

به همگان، از گذشته تاکنون و آینده، تعلق دارد. 
۵) این شهبانوی ریاضیات در عالم خاکی، بر پایه قانون اساسی دو کشور ایران 
و آمریکا، دارای دو تابعیت و دارای دو وطن، بوده است؛ نخستین وطنش ایران و 

دومین وطنش آمریکا. 
۶) پیکر بی جان او در دومین وطنش، در دیاری جز زادگاه او، به خاک ســپرده 

می شود تا زیارتگاه خاکی همه رندان اندیشه و فرهنگ جهان شود. 
۷) همه می دانند که هرگاه شخصیت یک فرد در زادگاهش شکل گرفته باشد، 
معمولا چنان اســت که تا پایان عمر مهر زادگاه و نخستین وطنش هرگز در سایه 
مهر دومین وطن او قرار نمی گیرد، به ویژه آنکه نخستین زادگاه کشوری چون ایران 
باشــد که خود زادگاه و مهد هنر و ادب و دانش و فرهنگ و حکمتی به راســتی 

بی همتاست. 
۸) نخســتین واکنش من به خبر انتشــاریافته درباره محل خاک ســپاری او، 
افســوس و دریغ بود که ایران و ایرانی از حضور جســم درخاک خفته او بی بهره 

خواهد بود. 
۹) با اندکی تأمل پذیرفتم که این امر دلایل و علل خاص خود را داشته است 
و بایــد بپذیرم که خانواده ارجمندش همه مقتضیات را در نظر گرفته و به چنین 
تصمیمی رسیده اند. به آسانی می توان دلایل و علل بسیاری را در تشکیل «سبب 

کافی» یا «علت تامه» چنین تصمیمی یافت. 
آشــکار اســت که در اینجا برای پرداختــن به چنین عللی مجــال درخوری 
فراهم نیست، ولی مایلم نگاهی به وجوه منفی یا علل سلبی یا عوامل بازدارنده 
احتمالی بیندازم و همه نخبگان فکری و مســئولان دلسوز کشور را به همدلی و 

هم فکری و تأمل و راهنمایی در حرکت به سوی آینده دعوت کنم. 
۱. بــه یاد داریم که این ایراندخت ما بازمانده حادثه جانکاه ســقوط اتوبوس 
حامل دانشــجویان شرکت کننده در مسابقات ریاضیات دانشجویی به دره، در ۲۶ 
اسفندماه ۱۳۷۶، بود. پرسش های بسیاری درباره این حادثه وجود دارد. برخی از 
این پرســش ها درباره مسائل مرتبط با پرونده قضائی این رویدادند که البته برخی 
از آنها هنوز پاســخي درخور نیافته اند. برخی از پرسش ها پرسش های مهمی اند 
که همواره می توان آنها را طرح کرد: اگر این ایراندخت ما هم کشته شده بود چه 
می شد؟ در آن صورت او دیگر نمی توانست کاشف یا مبدع آن ریاضیاتی باشد که 
برنده مدال فیلدز شــود. آیا این ریاضیات را کس دیگری کشــف یا ابداع می کرد؟ 
آیا کاشــف یا مبدعی دیگر، هر که بود، می توانســت باز هم نخستین زن جهان یا 
نخســتین ایرانی برنده این مدال باشــد؟ اگر نازنینانی چون آرمان بهرامیان، رضا 
صادقی، علیرضا ســایه بان، علی حیدری، فرید کابلی، مرتضی رضایی و مجتبی 

مهرآبادی زنده مانده بودند، آیا آنان نیز بخش دیگری از ریاضیات را کشف یا ابداع 
نمی کردند؟ این کشف ها یا ابداع ها چه تأثیری در جهان ریاضیات و فیزیک و هنر 
و فرهنگ و حتی سیاست می داشتند؟ به راستی فقدان چنین نخبگانی زیانی بس 
عظیم است. هم بر شخص آنان باید گریست، هم بر نوع انسان که نتوانسته است 

از نبوغ آنان بهره گیرد.
۲. اگــر ایراندخت ما بــرای ادامه تحصیل و تدریس به دانشــگاه هایی چون 
هاروارد و پرینستون و استنفورد نرفته بود، آیا می توانست استعداد خود را شکوفا 

کند و به چنین یافته های عظیم و مقام ها و افتخاراتی دست یابد؟ 
۳. اگــر او تصمیم می گرفت بــرای ادامه زندگی به زادگاه و نخســتین وطن 
خویش که آن را بسیار گرامی می داشت بازگردد، چگونه، در چه محیطی و با چه 

روابطی می توانست پژوهش هایش را ادامه دهد؟ 
۴. ایران در ســنجش با دیگر کشــورها بیشــترین نخبه را در زمینه هایی چون 
علم، هنر، ادب، تجارت، کارآفرینی و سرمایه گذاری در خارج از مرزهای خود دارد. 
صرف نظر از مواضع سیاسی افراد وابسته به این جمعیت عظیم و همچنین گذشته 
از هر دیدگاهی کــه هرکس می تواند در مخالفت یا موافقت با نوع کار و فعالیت 

و دستاوردهای آنان داشته باشد، نمی توان چشم را بر این سرمایه عظیم بست. 
۵. باید همه دلسوزان دست کم در خلوت خویش و همچنین در اتاق های فکر 
احتمالی بپذیرند که ما با پدیده «فرار مغزها» روبه رو بوده و روبه رو هســتیم. من 
را با کســانی که آگاهانه از ترک وطن هم وطنان خرسند بوده اند و خرسندند کاری 
نیست. بی تردید چه بپذیرند و چه نپذیرند، آنان خواسته اند و می خواهند که از شر 
رقیب احتمالی برای خود یا گروه خود خلاصی یابند، ولی می توان خدمت کسانی 
که در تحلیــل خویش این پدیده خروج نخبگان از کشــور را «مهاجرت مغزها» 
می دانند گفت که این نگرش نیز نادرست است. از همان آغاز می توان پرسید چرا 
این حرکت یک ســویه است؟ چرا این جمعیت عظیم به خارج از کشور می رود و 
بخش اعظم آن حاضر به بازگشــت نیســت؟ چرا مهاجرت مغزها از کشورهای 
دیگر به سوی ایران صورت نمی گیرد؟ چرا آنان که رفته اند چندان انگیزه ای برای 
بازگشت ندارند؟ چرا شمار زیادی از آن شمار اندکی که با شوق و آرزو و امید بسیار 
به این نخستین وطن خود بازگشته اند و بازمی گردند، به سرعت و برای همیشه به 

همان وطن های دوم خود برمی گردند؟ 
۶. آیا برای چندمین بار وقت آن نیســت که همه مســئولان دلسوز به گونه ای 

جدی بیندیشند که؛
۱-۶) ما با پدیده فرار مغزها روبه رو بوده ایم و هســتیم که برای کشــور بسیار 
زیانبار اســت؟ نباید چنان کنیم که نتــوان آن را نهایتا جز خودفریبی و دگرفریبی 

دانست. 

۲-۶) باید جریان فرار مغزها تا حد ممکن متوقف شــود. آشــکار اســت که 
افرادی همچنان به تحصیلات خارج از کشــور نیاز دارند. مهم ایجاد شرایط لازم 

برای بازگشت آنان است. 
۳-۶) باید شرایط لازم برای بازگشت دلخواه افراد نخبه به کشور فراهم شود. 
ارکان این امر عبارتند از: ۱) وجود قوانین درخور، ۲) وجود ســاختار اداری درخور، 
۳) وجود شــرایط عام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی درخور و ۴) وجود مدیران و 

نیروی انسانی درخور. 
جای آن است که با خود زمزمه کنیم که «هر شب ستاره ئی به زمین می کشند 
و باز، این آسمان غمزده غرق ستاره هاست». کشور ما می تواند باز هم بسا کساني 
چــون مریم میرزاخانی، آرمــان بهرامیان، رضا صادقی، علیرضا ســایه بان، علی 

حیدری، فرید کابلی، مرتضی رضایی و مجتبی مهرآبادی بپروراند. ازاین رو
۱) شرایطی فراهم کنیم که آنان در تصادفی جانکاه ناشکفته پرپر نشوند. 
۲) شرایطی فراهم کنیم که به بهترین وجه بتوانند در اینجا تحصیل کنند. 

۳) شــرایطی فراهم کنیــم که اگر به هر علت تحصیل در خارج از کشــور را 
ترجیح می دهند، سرانجام به کشور بازگردند، 

۴) شرایطی فراهم کنیم که اگر به هر علت ترجیح می دهند در خارج از کشور 
زندگی کنند، به آســانی بتوانند به زادگاه خود ســفر کنند و با دانشگاه ها و مراکز 

پژوهشی کشور همکاری داشته باشند. 
باید بپذیریم که شــرایط لازم و کافی در ایران عزیز ما وجود ندارد که اولا فرار 
مغزها از میان برود، ثانیا بازگشت مغزها صورت گیرد و ثالثا کسی چون ایراندخت 
ما که به درستی لقب «شــهبانوی ریاضیات» یافته است یا خانواده او بپذیرند که 
برای به خاک ســپردن پیکر بی جان او نخســتین وطنش بر دومین وطنش ترجیح 

داده شود. 
ما هنوز حتی فاقد شــرایط حداقلی تصمیم گیری اصولی درباره نوع تصویری 

هستیم که باید از چنین شخصیت بی همتایی در روزنامه ها چاپ شود. 
ما باوجود بهره گیری تقریبا یک قرنی از اصطلاح مثلثاتی کســینوس در همه 
دبیرستان ها و آشنایی عادی همه تحصیل کردگان دوره های راهنمایی و دبیرستان 
با آن، هنوز این آمادگی حداقلی فرهنگی را نداریم که هنگام نصب تصویر چنین 

شخصیتی بر بیلبوردهای کنار بزرگراه ها cos را به گونه ای بس زننده خط نزنیم. 
ما هنوز آمادگی نداریم که تکلیف همســران و فرزندان چنین ایراندختانی را 
برای آمدن به کشــوری فراهم کنیم که اگر هم قرار نیســت وطن دومشان بشود، 
در مقام زادگاه عزیز ازدست رفته  شان و در جایگاه یکی از افتخارآمیزترین کشورها 
برای آنان عزیز اســت و احتمالا می توانند در آن اقــوام و میراث های غیرمنقول 

داشته باشند. 

در مرگ مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی ایران و دارنده برترین جایزه ریاضیات 
جهان، بسیار گفتند و سوگنامه ها و مرثیه ها، یک باره همه فضای مجازی را پر کرد 
و باز هم فرصتی برای ابراز تأثرات و واکنش های احساســی و جوشــش عاطفه 

جمعی و چندروز دیگر هم باز اتفاقی دیگر و سوژه ای تازه تر و... . 
اول- فارغ از غم سروده ها و دل نوشته های این روزها، که تاریخ مصرف دارند و 
حاوی ایده متمرکز و منسجمی هم نیستند و حتی فرصتی یافتند برای یک اشاره 
کلی به فرار مغزها و واگشودن مسئله مهاجرت نخبگان علمی از موطن خویش 
و مســئله هوش و نبوغ ایرانی! و... که در حد یک طرح کلی و بدون سرانجام به 
حال خود رها می شود تا مرگ یکی دیگر و فرصت بیان یک چیز دیگر؛ مثل مرگ 
غریبانه و تلخ کوروش اســدی نویسنده و مثل تجاوز و تکه پاره شدن آتنا اصلانی، 
دخترک اهل پارس آبــاد و مثل... و خیلی چیزهای دیگر! در همه این موارد تنها 
با حرف هایی مانیفســت وار و استیتمنت گونه! و غالبا هم با لحنی تند و هیجانی 
و لبریز از احســاس مواجهیم که اینســتاگرام و تلگرام و توییتر و خلاصه فضای 
کنش ارتباطی جمعی را در کســری از ثانیــه آنچنان تب زده و ملتهب می کند و 
از آن طرف خیلی ســریع هم این موج، با پیداشدن ســروکله حادثه ای دیگر- و 
عــادت کرده ایم که همه هم از دم، تلخ و بد! - فروکش می کند و به اســتقبال 

سوژه اي تازه می رویم! 
دوم- مریــم میرزاخانــی چقدر نســبت دارد بــا افق ما و زیســت جهان ما 
مردم؟ نگاه و شــیوه زیســتن او چقدر نزدیک ماست؟ اگر در ایران بود تا چه حد 
می توانســت در شکل دهی به این افق و نگاه و سلوک، توفیق یابد و همین شود 
که شد؟ ما چقدر مریم میرزاخانی پنهان و ناشناخته داریم که در فضای تهی از 
علم و انباشته از عصبیت، هرروز تلف می شوند و هرروز می میرند، بی آنکه کسی 
مرثیه ای برایشــان نوشته باشد و بی آنکه حتی شــناخته شوند و به آن سطح از 
اعتبار و شــهرت جهانی و دریافت بزرگ ترین جایزه علمی دنیا که می توان تصور 
کرد، برسند؟ چقدر فکر کرده ایم که اصلا این فضایی که نه فقط دولتمردان ما، که 
ساختار ذهن و زبان ما را احاطه کرده، چه میزان قابلیت دارد که مریم میرزاخانی 
از دل خــود بیرون بدهد؟ مریم میرزاخانــی در این فضایی که ما داخلش نفس 
می کشیم و حرف می زنیم و درس می خوانیم و زندگی می کنیم، اصلا غریب تر از 

آن چیزی است که فکرش را بکنید! ... باور کنید! 

سوم- مریم میرزاخانی متعلق به منظومه ای است که یک: پارادایمش و دو: 
پرابلماتیک و پرابلمش: «علم» اســت؛ علم ساینس کاشف و کاوشگر و گستاخ! 
علم سیری ناپذیر و توقف ناپذیر و مهارناپذیر البته! نه علمی که ما می شناسیم و 
دانشگاه ما می شناسد! خب حالا ما کجای این نگاه و این افق و این منظومه ایم؟ 

کجایش؟! 
مریم میرزاخانی، گرچه تا جوانی اش در همین سرزمین و در کنار ما زیسته بود 
و فارغ التحصیل همین دانشــگاه شریف هم بود، اما تکوین شخصیت علمی اش 
محصول اینجا نبود. محصول سیســتم فکری و ارزشــی مدرن بــود که علم را 
«بومی ســازی» نمی کند! و برای علم، خط مشــی و چارچــوب و مصوبه تعیین 
نمی کند! و برایش علی الســویه یا بهتر بگویم: خوشایندتر نیست که مغزهایش 
کوچ کنند و بروند تا یک دردســر، کمتر شود! محصول یک منظومه فکری است 
که علم، نه رویه ســخت افزاری آموزش فن و تکنولوژی- چنان که علم در اینجا 
همین نقش را دارد! - بلکه هویت بخش و مبنای سیاســت ها و برنامه ریزی ها و 
تصمیم گیری هاســت. مدیریت و توسعه منابع انسانی در دل همین منظومه رخ 
می دهد. ما درســت یا غلط، نه پارادایممان علم اســت و نه پرابلم و مســئله و 
دغدغه مان؛ پشــت این هم البته قرن ها ســتیز با خرد و عقلانیت و قرن ها بحران 

تفکر و غیاب فلسفه خوابیده که اینجا جای بحثش نیست. 
پس: فقدان مریم میرزاخانی می تواند و باید، ما را به این فکر بیندازد که چه 
نســبتی است بین منظومه فکری ما و آنچه مریم میرزاخانی در آن، اعتبار گرفت 

و عنوان یافت و جهانی شد و قدر دید و بر صدر نشست؟ 
چهــارم- او مثل خیلی از دانشــمندان، تنها کارپــرداز و اجراگر و حل کننده 
مســائل ریاضی نبود. در حرف هایی که زده، اگر بگردید ردپای اندیشــه و نظرگاه 
معرفتی مســتقلی را می بینید که می تواند ریشه در گرایش او به ادبیات و تخیل 
و هم نســبتش با فرهنگ و خرد ایرانی داشته باشــد و این، موضوع یک بررسی 
در نگرش او به ریاضیات اســت. در یک کلمه؛ او از معدود دانشــمندانی است 
که «ماتریکس» و «متافیزیک» ریاضیات، دغدغه و مســئله اش بود. دریافت های 
ذوقی او که مبتنی بر ایده «لذت کشف» بود، دریچه ای دیگر از نگاه به ریاضیات و 
«فلسفه ریاضی» را فراتر از کنش و رفتار کارکردی و اعدادمحور و صرفا مبتنی بر 
محاسبات ریاضی گونه، ترســیم می کند. از اینجاست که می توان او را در امتداد 

خط ســیری یافت که نطفه و نقطه آغازش پیوند سرچشمه های خرد ایرانی در 
آغاز شــکل گیری اش از قرون ســوم و چهارم و دوران شکوفایی علم و عقلانیت 
در ایران دوره آل بویه و ســامانیان و در قالب ظهور شخصیت هایی چون: رازی و 
فارابی و ابن هیثم و بیرونی و بوعلی و خوارزمی و خیام نیشابوری است. بگذارید 

اینجا یک کمی بیشتر توضیح بدهم: 
اساســا «خرد ایرانی» بستری اســت که در آن ریاضیات و فلسفه- یا به یک 
معنــا: کاوش های علمــی و کنش های عقلــی و نظری- با یکدیگــر به تلاقی، 
تعامل و تعادل می رسند و یک منظومه را شکل می دهند. در سرآغاز تکوین این 
بســتر انسان شناختی و هستی شناختی است که ابویعقوب سجستانی در رساله 
کشف المحجوب خود، بنیان گیتی و آفرینش را «خرد» می شمارد و در همان نگاه 
است که بزرگ ترین منظومه تاریخ ایران با «خداوند جان و خرد» آغاز می شود. گر 
نیک بنگریم؛ همه پایه گــذاران این خرد نوظهور و مقارن با برآمدن اولین دولت 
مستقل ایرانی در خود، آمیزه و ترکیب خوش عیاری از ریاضی و علوم پایه؛ فیزیک 
و علم الاشیا، نورشناســی و اپتیک، طبیعیات و سماع طبیعی-فلکیات-نجوم- 
هیئت، طب و... را دارند. با حکمت نظری و علوم عقلی و فلسفه اولی و الهیات 
را تجسم می بخشد. این ترکیب متوازن، معماری هوشمندانه نگاه انسان ایرانی 
در ساختن جهان و جان خویش است؛ و «نماد» و «طراز» آن «اعتدال» درونی و 
ســاختاری خرد و فرهنگ ایرانی که ریشه در حکمت کهن  هزارسال قبل از خود 
و «خرد مزدایی» و «مزدیســنایی» دارد؛ همان که به ســربرآوردن دوباره تمدن 
ایرانی انجامیــد. این موازنه و اعتدال و این ترکیب متــوازن تفکر ریاضی گونه و 
حکمت نظری و معرفت باطنی، هرجا که برقرار بوده، میزان الحراره و شــاخص 
اعتــدال در تفکر و در تمدن ایران را نشــان داده و هرجا که آن نیمه عقلانیت و 
حرکت و حیات و کنش علمی دچار خلل و گسســت شــده، منظری از بحران را 
در ذهن و زیســت ایرانی فرانموده است. رونق هم زمان بازار علم و علوم عقلی 
و فلســفه ورزی با گرمی محافل عرفان و طریقت بایزید و بوســعید و ابوالحسن 
خرقانی در دوران شکوفایی علمی ایران سخت قابل تأمل است؛ این گفت وگو و 
همزیستی مســالمت آمیز و متعامل، نمایشگر خلاقیت قوم ایرانی و زایشگری و 

پویایی فرهنگ اوست. 
ادامه در صفحه ۱۲
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